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Abstract 
 

Literary influence is the discovery and study of intertextual relations in literary works 
and the analysis of the influence of earlier texts. Undoubtedly, in the field of poetry 
and literature, it is not possible to create a new poem without using the poems of 
previous poets; For centuries, the culture and literature of our country have been 
influenced by Hafez's lyric poems. Utilizing the specific interpretations and themes of 
her sonnets and the frequent use of poetic quotations in the structure of contemporary 
poetry, both in terms of form and content and guarantee, are some of the effects of this 
influence. In this article, the clearest evidences and the most widely used themes of 
Khajeh's lyric poems in contemporary poetry have been discovered and studied. The 
results show; The connection of contemporary poetry with Hafez's lyric poems can be 
seen in all types of poetry, from traditional, Nimai, Sepid and speech. The 
contemporary poet, while being influenced by the specific themes of Hafez's poems, 
strives with the goodness of novel analyzes and changes in expressive and novel 
industries such as ambiguity, brevity, simile and metaphor; Create new images. 
Borrowing from the range of words and weights of his sonnets, expressing his present, 
describing his beloved, or criticizing society. And in a few cases, with a verse or 
hemistich quotation, to convey the same or different message to the audience. 

 
Keywords: Hafez, Contemporary Poetry, effect and impact, Central 
themes. 
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 چکیده

وتحلیل تأثیرپذیري از متون پیشین است. در  تأثیرپذیري ادبی، کشف و بررسیِ روابط بینامتنی، در آثار ادبی و تجزیه

رهنگ هاست که ف پذیر نیست. قرن گیري از اشعار شاعران پیشین، آفرینش شعري نو امکان عرصۀ شعر و ادب، بدون بهره

گیري از تعابیر و مضامین خاص غزلیات او و کاربرد مکرر  و ادبیات سرزمین ما، تأثیرپذیر از غزلیات حافظ است. بهره

هاي این تأثیر و تأثرّ است.  ، در ساختار شعر معاصر، چه در محور فرم و محتوا و چه تضمین، از جلوه هاي شاعرانه قول نقل

شده است. نتایج   مضامین پرکاربردتر غزلیات خواجه در شعر معاصر، کشف و بررسیدر این مقاله، شواهد آشکارتر و 

دهد، پیوند شعر معاصر با غزلیات حافظ در تمام انواع شعر، از سنتی، نیمایی، سپید و گفتار دیده  آمده نشان می دست به

هاي بدیع و تغییر در صنایع بیانی  لشود. شاعران معاصر ضمن تأثیرپذیري از مضامین خاص اشعار حافظ، با حسن تعلی می

گیري از گسترة واژگان و اوزان  کوشد تا تصاویري نو بیافرینند؛ با وام و بدیعی چون ایهام، ایجاز، تشبیه و استعاره می

غزلیات او، به بیان احوال خویش، توصیف معشوق یا انتقاد از اجتماع بپردازند و در مواردي چند، با تضمین بیت یا 

 .، پیامی مشابه یا متفاوت را به مخاطب انتقال دهندمصراعی
 

 حافظ، شعر معاصر، تأثیر و تأثرّ، مضامین محوري. هاي کلیدي:واژه
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 . مقدمه1
ترین نظریات  هاي مهم رویکرد بینامتنیت است. بینامتنیت یکی از مهم تأثیرپذیري از متون پیشین، از مقوله

گیري متون نوین، مؤثر  توار است که متون گوناگون، در شکلادبی قرن بیستم است و بر این اصل اس
تحقیق دقیق در بینامتنیت آثار ادبی، نیازمند بررسی هنر  ها را لمس کرد. توان حضور آن هستند و می

متونی «از نظر آنان  شود. ها و توجه به ادبیت متن است که میراث ساختارگرایان روسی محسوب می سازه
. )168:1385(شمیسا،» اند و بین آنان مکالمه است ند در همۀ ادوار تاریخ به هم مربوطکه موضوع مشترك دار

هاي ادبیت متن، هاي متقدمین، ارتباط اجزاء ساختار، جنبهتردید در بازآفرینی صورت و محتواي سرودهبی
مایۀ شاعران دستهاي متون کهن ها و نشانهمضامین تصویري و واژگانی، نمادسازي وجه غالب و برجسته

شاعران معاصر با آفرینش مجدد مضمون و واژگان بپردازند.  گیرد تا با نحوة بیان دیگري، بهقرار می
ها، استعارات و کنایاتی که وجه غالب غزلیات حافظ است، به سازي ایهامآفرینی و برجستهترکیب

 اند.بازآفرینی مضامین اشعار او پرداخته
هاي شعري معاصر، تأثیر مستقیم آبشخورهاي ادبی، زبانی و فرهنگی جریان با نگاهی به نحوة پیدایش  
انکار است و  شعري نوگرا بر شعر معاصر غیرقابل عنوان پیشرو جریان توان دید. اگرچه تأثیر نیما بهرا می

لی در شکن در منظومۀ افسانه با نگاهی انتقادي به حافظ نگریسته است، و عنوان شاعري سنت پدر شعر نو به
هاي  گیري مستقیم و غیرمستقیم از مضامین و اندیشههاي شاعران معاصر، وام رویکرد زبان و اندیشۀ سروده

هاي  بندي هاي شعري معاصر، تقسیم شود. در حوزة تفکیک جریانشاعران کهن و غزلیات حافظ دیده می
و زبانی به دو گروه کلی  توان گفت که شعر معاصر از نظر جریان فکريمتنوعی صورت گرفته است. می

هاي شعري مذکور، تأثیرپذیري از  تقسیم است. در ساختار شعري جریان هاي سنتی و نوگرا قابل جریان
از حافظ چنین  عنوان نمایندة شعر سپید، غزلیات خواجۀ شیراز وجود دارد. براي مثال در شعر شاملو به

» گویم)چنان/که من می(آن کلامِ آخر//و چنان/که حافظ گفت) (آناسم اعظم/ « سخن رفته است:
 با تأثیر از غزلیات حافظ چنین سروده است:عنوان پیشرو شعر گفتار  یا سیدعلی صالحی به) 737:1389(شاملو،

بالاي باغ آسمان خبرهایی بود/ ملائکی آشنا آمده بودند... بالِ ایوانِ آینه/ یک دفتر سفید و دوسه نی قلم «
-عنوان نمایندة شعر حجم چنین می یا در شعر رؤیایی به )413:1385(صالحی، »بودنداز خوابِ حافظ آورده 

قدر پاي  آن زمان کز لب تو رنگ ستم بگریزد/ برف شادي ز فلک زهره به بامم ریزد/ آن«خوانیم: 
. کاربرد موارد مکرري )37:1387(رؤیایی،» کنان برخیزدبکوبیم، بکوبیم به شوق/ تا که حافظ ز لحد رقص

دست، در شعر شاعران معاصر چه نوگرا و چه سنتی، بیانگر تأثیرپذیري از اندیشه و زبان خواجۀ  زاینا
مقتضاي حال خود، از  چندوجهی بودن غزلیات حافظ، سبب شده است که هر شاعري به  شیراز است.
شعر «انی است. : شعر حافظ داراي تعین مکانی و زمشرح شوقاز نظر حمیدیان در  .گیري کنددیوان او وام

تر است و شاید همین نیز، یکی از دلایل  او به این اعتبار از غزلیات دیگران به خصلت تعینی شعر نو نزدیک
-ها و دورانتعمیم به همۀ زبان شعر حافظ قابل .)1/91، ج 1392(حمیدیان، »محبوبیت آن در عصر ما باشد
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جامع و فراگیر غزلیات او سبب شده است، بیش از مایۀ هاست. زبان نرم و تغزّلی، موسیقی روان و درون
 دیگر شاعران کهن، مورد تتبع و تقلید شعر معاصر قرار گیرد.

توان شاهد بود. براي نمونه، با واکاوي ساختار شعر امروز، مصادیق و مظاهر این تأثیرپذیري را می

پیکره و محتواي ابیات معروف  گیري ازو وام» جاودانگی عشق«هاي تأثیرپذیري از مضمون متعالی جلوه

 شود:خواجه، ذکر می
 تر از صداي سخن عشق ندیدم خوش

 

 یادگاري که در این گنبد دوار بماند 
 

)120:1390(حافظ،    

 تر خوش خدا ز شور عشق سخن گفتم، کزین صدا به
 

 ماندمیان گنبد نیلوفر، به یادگار نمی 
 

 )1016:1388(بهبهانی،  

 غلغله در گنبد افکنیمکه   با من بخوان
 

 تر از آن یادگار نیست اي که خوش از نغمه 
 

 )526:1388(منزوي،  

 جز صداي سخن عشق صدایی نشنیدم
 

 که در این همهمۀ گنبد افلاك بماند 
 

 

 )179:1388پور،(امین 
گونه که انالمثل یافته است. از نظر شاعر، همعامه، جنبۀ ضرب  این بیت حافظ، در ذهن و زبان فرهنگ 

-ماند و جاودانه میشود؛ صداي عشق نیز در افلاك و روزگار باقی میپیچد و تکرار میصدا در گنبد می

و » گفتم«شود. ساختار و مفهوم شعر سیمین، مرهون بیت مذکور است؛ با این تفاوت که کاربرد فعل 

ۀ تصویري محدودتر منجر شده است. در ، به ارائ»گنبد دوار«جاي  به» گنبد نیلوفر«به عشق و » شور«افزودن 

به پویایی احساسِ بیت افزوده » غلغله در گنبد افکندن«شعر منزوي، دعوت به خواندن از عشق و اصطلاح 

طور  پور بهقولی شاعرانه از بیت مذکور و باور قلبی به سخن خواجۀ شیراز است. امین است. بیت بهمنی، نقل

به ابتداي بیت، » جز«است. با این تفاوت که افزودن حرف استثناء  گیري کردهصریح از بیت مذکور وام

دهندة اندك دخل و ، نشان»گنبد دوار«جاي  به» گنبد افلاك«و » دیدن«جاي  به» شنیدن«جایگزینی حس 

اوست. پیوند زبان و اندیشۀ حافظ با شعر معاصر تا به حدي است که بیش از  اشتصرّف شاعرانه

هاي مختلف مورد اقتباس قرار شکل  شعر معاصر به هايخاص غزلیات او، در دیوان یکصدوپنجاه مضمون

گیري در تمام انواع شعر سنتی و نو وجود دارد. شاعران معاصر، با تأثیرپذیري از گرفته است. این وام

او  هاي شعريمایهاندیشه و زبان خواجه، به بازآفرینی و پدیدارسازي وجوه موسیقی و بیانی و درون

 اند.پرداخته

 مسأله و روش پژوهش .1-1
 به دیوان دقیق نگاهی با .است حافظ غزلیات از تأثیرپذیر ما، سرزمین ادبیات و فرهنگ که هاستقرن

هاي در جریان .دید توانمی را خواجه غزلیات از مضامین تأثیرپذیري متفاوت هايمعاصر، جلوه شاعران
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دهد. براي مثال در شعر سنتی، هایی را نشان میاین تأثیر و تأثر تفاوت سنتی و نوگراي شعر معاصر کاربرد

گیري از مضامین در ساختار و محتواي گاه به لحاظ شباهت ساختاري قالب شعري با غزلیات حافظ، وام

که اغراض شاعر شعر نو، از کاربرد مضامین خاص حافظ گاه انتقادي و گاه  شود. درحالیشعر دیده می

کوشد، چگونگی بازآفرینی برخی مضامین اي متفاوت با نظر خواجه است. پژوهش حاضر مییشهبیان اند

 محوري غزلیات حافظ را در شعر معاصر تبیین و تحلیل کند.

روش این تحقیق بر مبناي هدف پژوهش، استنادي تاریخی و تحلیلی است و مبتنی بر رویکردهايِ 

ن معاصر، از حافظ است. ابتدا با مطالعۀ دیوان هر شاعر معاصر چون بینامتنی و تأثیر و تأثّرِ دیوانِ شاعرا

مهدي اخوان ثالث، فریدون مشیري، حمید مصدق و... ابیات تأثیرپذیر از مضامین خاص غزلیات حافظ 

شده و  هاي ساختاري و محتوایی مؤثر بر بازآفرینی مضامین مذکور تبیین و تحلیل شود. جنبه مشخص می

 گیرد.ب قرار میدر اختیار مخاط

 پیشینۀ پژوهش.1-2
ها  شده است که در اینجا به برخی از آن هایی در حوزة تأثیر و تأثّرِ شعر معاصر از حافظ انجامپژوهش

، تأثیر زبان »تأثیر حافظ بر ذهن و زبان شفیعی کدکنی«در مقالۀ  )1398(یعقوب نوروزي شود. اشاره می

هاي این شاعر  را در واژگان، ترکیبات و اصطلاحات سروده شعري حافظ بر زبان شعري شفیعی کدکنی

روابط بینامتنی «اي با عنوان  ، در مقاله)1394(معاصر بررسی کرده است. مژگان مهدوي و فرهاد طهماسبی 

اي در اشعار  ، به بررسی سه نوع بینامتنیت صریح، ضمنی و خوشه»(هوشنگ ابتهاج)غزلیات حافظ و سایه 

دهد که شده در زمینۀ تأثیرپذیري شعر معاصر از شعر حافظ نشان می . تحقیقات انجاماند سایه پرداخته

نشده   تاکنون کار پژوهشی مستقلی در راستاي بازآفرینی مضامین محوري شعر حافظ بر شعر معاصر انجام

 است.

 . مضامین محوري شعر حافظ در شعر معاصر2
 مضامین محوري شعر حافظ در شعر سنتی معاصر .2-1

گیري مستقیم و غیرمستقیم از غزلیات خواجه هستیم. شاعران معاصر در زبان و اندیشۀ شعر سنتی شاهد وام

شود: پور چنین دیده میهاي امینکنند. براي مثال در سرودهپنداري می ذات سنتی، بسیار با حافظ هم

یا در غزل  )55:1388پور،امین(» فردایی اگر باشد باز از پی امروز/ شرمنده چو حافظ ز مسلمانی خویشم«

(شیون  »ام خواجۀ شیراز دیگرکده ام/ که به گیلانگونه قلندر شده نتراشیده سر آن«شیون فومنی: 

که اي/ و بی تو دیگر اما تکثیر شده«کند: زند و گاه درد دل میگاه شاعر تفألی به حافظ می) 66:1373فومنی،

» گزي/ که مپرسگونه میخوانی و / لب از آنیز/حافظ میبدانی/پیر/ نه تاب پرهیز و/ نه فرصت گر

حافظ میان ما بنشست /گفت این دوگانگی شرك است/بنیاد این تعدد را/شیطان «). 572:1389(بهمنی،
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» روسیاهی کرد: آن کوردل که نادیده/در جنگ با حقیقت شد/هفتادودو تفرّق را/عذري پی گناهی کرد

قاله، شواهد شعري آشکارتر، از مضامینی با محوریت آسمان و متعلقات آن، . در این م)1098:1388(بهبهانی،

شده است. در ذیل  ، شاعر و پندیات شاعرانه و شاعر و یار، ارائه (تلمیحات)باورها و اعتقادات عامه، داستانی 

ئۀ هایی از بازآفرینی مضامین محوري شعر حافظ در شعر سنتی معاصر، با ارا علاوه بر ذکر شاهدمثال

جدولی، به مقایسۀ شواهد شعري تأثیر و تأثر پرداخته و در حد امکان کوشیده خواهد شد، نحوة 

 تأثیرپذیري فرم و محتواي هر بیت در اختیار مخاطب قرار گیرد. 

 مضامین و تصاویر با محوریت آسمان و متعلقات آن.2-1-1
 طلب هدایت از ستاره

 در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
 

 اي برون آي، اي کوکب هدایت وشهاز گ 
 

 )65:1390حافظ،(  

 منم و حیرت و مقصد گم و ره ظلمانی
 

 خود مگر کوکب عشق تو شود هادي من 
 

 )346:1388(منزوي،  

 

 هدایت کوکب راه مقصود گم گشت شب سیاه حافظ

 هادي کوکب مقصد گم ظلمانی منزوي

 

شود. باوري که با اشراف بر علم نجوم دیده می تیرگی جاده در بیت حافظ، باور به هدایت ستارة قطبی در 

در شعر منزوي صورت و محتوا، مرهون بیت خواجه  عامه ایجاد شده است.  و تأثیر کواکب در فرهنگ

 شمارد.است با این تفاوت که شاعر با تشبیه کوکب عشق، عشق را چونان ستاره، هادي خویش می

 ریت باورها و اعتقادات عامه. مضامین و تصاویر با محو2.1.2
 استخاره

 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 

 رسد چه چاره کنم شکن می بهار توبه 
 

 در انتظار تو تا کی سحر شماره کنم؟
 

 ورق شب تقویم خویش پاره کنم؟ ورق 
 

 براي خواستن خیر مطلقی که تویی
 

 ز هر کتاب و ز هر باب استخاره کنم 
 

 )240:1390حافظ،(  

اندیشی و طلب خیر کردن در امور  کردن دارد. استخاره، مصلحترسم استخاره اي به بیت حافظ، اشاره

اي دارد. در ساختار شعر منزوي، تأثیرپذیري از غزل  زندگی است و در فرهنگ مردم ایران جایگاه ویژه

واژگانی چون قافیه و ردیف) (، موسیقی کناري (مجتث مثمن مخبون محذوف)بیرونی، وزن  خواجه، در موسیقی
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شود، ولی برخلاف غزل خواجه که قصد استخاره، به عزم توبه و وضوح مشاهده میبه» سحر، استخاره و...«

قصد دیدار یار و پایان ایام فراق   کردن، بهشکن بهار است، در این ابیات، سخن از استخارهدر فصل توبه

 است.

 دریا و شبنم تقابل هفت
 سنجد پیش استغناي عشق گریۀ حافظ چه

 

 دریا شبنمی کاندر این دریا نماید هفت 
 

 )331:1390(حافظ،  

 قرار اي عشق! در عالم نبود چون تو موجی بی
 

 دریا پیش توفان تو جز شبنم نبود هفت 
 

 )190:1388(منزوي،  
 

 شبنمی دریا هفت عشق حافظ

 شبنم دریا هفت عشق منزوي

در اغراقی عنوان نماد خردي و حقارت)  (بهو شبنم (براي بیان کثرت) دریا صطلاح هفتدر بیت حافظ، تقابل دو ا 

دهد. در شعر منزوي پیکره و پیام مرهون بیت شاعرانه، پیامِ عظمت وادي عشق را به مخاطب انتقال می

د و شوقرار و توفان عشق دیده میجاي دریاي عشق، تشبیه موجِ بی مذکور است. با این تفاوت که به

 شده است. استفاده» نبود«از فعل ماضی » نماید«و » سنجد«جاي فعل مضارع  به

 قرعۀ قسمت بر غم زدن
 زدند عیش بر همه قسمت قرعۀ دیگران

 

 زد غم بر هم که بود ما دیدة غم دل 
 

 )103:1390حافظ،(  

 ازل در نیز من که مپرس ام¬شادي از
 

 زدم غم به قسمت قرعۀ خواجه همراه 
 

 )412:1388نزوي،(م  
 

 بر غم زدن عیش قرعۀ قسمت حافظ

 بر غم زدن شادي قرعۀ قسمت منزوي

در بیت حافظ، سخن از قرعۀ قسمت و پذیرش حصۀ غم از سرنوشت است. باوري که در بیشتر اشعار  

، م)(غکه در تناسب با (هم) ، کاربرد کلمۀ (عیش، غم)شود. تضاد آشکار میان واژگانِ  سبک عراقی دیده می

کند به انسجام وحدت مضمون بیت افزوده است. در ساختار بیت منزوي بار اندوه این واژه را تداعی می

توان دید. این شاعر معاصر، خویش را از بیت مذکور، تأثیر اندیشۀ خواجه را می قول شاعرانه علاوه بر نقل

 داند.رهرو مکتب خواجه و غم عشق خویش را ازلی می
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 هتاب دادنبوسه بر رخ م
 نمود می جلوه نظرم در نگار روي

 

 زد غم بر هم که بود ما دیدة غم دل 
 

 )103:1390حافظ،(  

 ایم داده ناب می به عافیت نقد ما
 

 ایم داده سیلاب به وجود خس و خار 
 

 رهی تن سیم آن از ایم نبرده کامی
 

 ایم داده مهتاب رخ بر بوسه دور از 
 

 )412:1388(منزوي،  

خوش کرده است.  اي از دور به مهتاب دلبیت حافظ، تجلیّ جلوة معشوق در رخِ ماه، شاعر را به بوسهدر 

توان دید. با این تفاوت که حرف گیري صریح از بیت مذکور را میدر ساختار و مضمون شعر رهی، وام

 ر رفته است.کا  بهایم) (دیده، فعل جمع زدم)(میجاي فعل مفرد   شده است و به ربط (و) حذف 

 نماز شام غریبان
 آغازم گریه چو غریبان شام نماز

 

 پردازم قصه غریبانه هاي مویه به 
 

 )228:1390حافظ،(  

 آغازم گریه چو غریبان شام نماز
 

 پردازم قصه غریبانه هاي مویه به 
 

 تو بی وطن غربت غم و غروب غم
 

 است این اند گفته که غریبان شام نماز 
 

 )383:1388(منزوي،  

                                                                                                                    

بیت حافظ، بیانگر استیلاي اندوه غربت بر وجود شاعر، به هنگام شبانگاه است. پیکره و پیام شعر منزوي، 

تفاوت که میان غروب غریبانۀ شاعر با نماز شام غریبان غزلِ خواجه، تأثیرپذیر از غزل مذکور است. با این 

 شده است.  مقایسه انجام

 (تلمیحات)مضامین و تصاویر با محوریت داستانی  .2-1-3
 آدم و بهشت 

 بس و درافتادم به تقوا پرده از من نه
 

 بهشت دست از ابد بهشت نیز پدرم 
 

 )56:1390حافظ،(  

 است کرده ترم دوزخی عطشت، جهنمِّ
 

 !تو آدمِ بِهِشت، بوسه دو به را بهشت 
 

 

 )38:1394(شیون فومنی، 

                                                                                                     

 از دست بهشت بهشت ابد پدرم حافظ

 به دو بوسه بهشت بهشت آدم شیون فومنی

پردة «، اضافۀ تشبیهی »نهادنازدست«و » فردوس«در دو معناي » بهشت«یت حافظ، جناس تام واژة در فرم ب 

شود. در پیکرة بیت شدن آدم از بهشت دیده میو تلمیح به ماجراي رانده» درافتادنبه«همراه با کنایۀ » تقوا
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، ایهام در واژة »بهشت« توان دید. کاربرد آرایۀ جناسشیون فومنی، تأثیرپذیري از بیت مذکور را می

کار رفته، به ارائۀ تصویري  اي به خود شاعر دارد و حسن تعلیل به ، علاوه بر حضرت آدم، اشاره»آدم«

 عاشقانه منجر شده است.
 بود جایم برین فردوس و بودم ملک من

 

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم 
 

 )216:1390(حافظ،  

 داند یم »برین فردوس و بودم ملک من«
 

 است شده آدم که داشت، را که شور ملک این 
 

 

 )644:1389بهمنی،( 
 

 آباددیر خراب آدم فردوس برین ملک حافظ

 - آدم فردوس برین ملک بهمنی

هبوط آدم به این دنیا است. در فرم شعر بهمنی، آدم از ماجراي آمیزِ بنیاین بیت حافظ، واگویۀ حسرت

توان گفت که شود. از وجوه تمایز این شعر بابیت حافظ مییت حافظ دیده میگیري از مصرع نخست بوام

» ملک«چینش واژگان، با هدف ایجاد تصویري عاشقانه صورت گرفته است. پرسش بلاغی و تکرار واژة 

 در توصیف معشوق شاعر است.

 عبرت از داستان بهرام
 بردار جم جام بیفکن بهرامی صید کمند

 

 گورش نه و است بهرام نه صحرا این پیمودم من که 
 

 )188:1390(حافظ،  

 بهرامی اگرچه چین، فرا خویش کمند
 

 گوري يدانه که زان مخور، صید فریب 
 

 

 )100:1372سهیلی،( 

 ز نوشروان به و بیش است، نیز از اردشیرش نام
 

 گورش نی است بهرام نه صحرا، این گشتی گرفتم 
 

 )459:1376(اخوان ثالث،  

  

 پیمودن گور بهرام کمند افظح

 - گور بهرام کمند سهیلی

 گشتن گور بهرام - اخوان ثالث

در مصرع اول شعر سهیلی تأثیرپذیري  بیت حافظ، تلمیحی به داستان بهرام گور، پادشاه ساسانی دارد. 

نمود » را چینف«جاي بیفکن، اصطلاح   شود. با این تفاوت که بهدیده می این بیتصریح از ساختار و مفهوم 

شده است. در مصرع دوم، شاعر   ، در مقایسۀ مخاطب و بهرام به کار گرفته»اگرچه«دارد و حرف شرط 

جاي   دهد. در پیکرة شعر اخوان ثالث، به هاي دیگري نشان میجوابِ شرط را که ناپایداري دنیاست با مثال
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، »اردشیر«و » نوشروان«با » بهرام«ت. واژة کار رفته اس  به» کردنفرض«در معناي » گرفتم«فعل » پیمودم«

شود و درنهایت دیده می» نی«، حرف نفی »گورش«پیش از » نه«جاي حرف نفی  مراعات نظیر دارد. به 

 دهد.همان پیامِ شعر خواجه را به مخاطب انتقال می

 خاتم سلیمان و اهریمن
 سلیمانی لاف زنم لعلش خاتم کز سزد

 

 دارم اهرمن از اكب چه باشد اعظمم اسم چو 
 

 )223:1390(حافظ،  

 زدن سلیمانی نقش و راندن دل از دیو
 

 داشتن اعظم اسم خود خاتم نگین بر 
 

 

 )80:1371(سهیلی، 
 

 اهرمن اسم اعظم خاتم لعل لاف سلیمانی حافظ

 دیو اسم اعظم نگین خاتم نقش سلیمانی سهیلی

سلیمان، اسم اعظم، «معشوق است که در تناسب با  استعاره از لب» خاتم لعل«در ساختار بیت حافظ، 

اعظم چه در معناي  شدن انگشتري سلیمان توسط دیو دارد. کاربرد اسمتلمیحی به داستان دزدیده» اهرمن

بیان عامه، فضاي شعر را عاشقانه کرده  شده بود و چه در مهین اسم الهی که بر انگشتري سلیمان حک 

شود. شعر سهیلی از نظر فُرم، عرفانی یا نصایح حافظانه در آن دیده نمیهاي است و نشانی از دریافت

عنوان جایگاه اسم اعظم  مرهون بیت مذکور است، ولی مضمون ارشادگونۀ شاعر و توصیف تقدس دل، به

 تعلیمی کرده است. ـ الهی، پیام شعر را عرفانی

 پنداري با حضرت یعقوب ذات هم
 مغرور تسلطن کردت که مصري یوسف اي الا

 

 فرزندي مهر شد کجا آخر بازپرس را پدر 
 

 )306:1390(حافظ،  

 دانینمی! یوسفا شدي، مصر عزیز
 

 !کردن پدر از یادي کندت حق عزیز 
 

 

 )58:1371(سهیلی، 
 

 پدر را بازپرس الا اي یوسف مصري حافظ

 یادي از پدر کردن عزیز مصر شدي یوسفا! سهیلی

گیري از توان دید. در پیکره و پیام شعر سهیلی، واماستان یعقوب و یوسف را میدر شعر حافظ، تلمیح به د

در ابتداي بیت، حرف ندا » اَلا اي«جاي حرف خطاب و تنبیه   بیت مذکور نمود دارد. با این تفاوت که به

گونۀ عزیز صورت مکتوم، پیامِ ارشاد کار رفته است. علاوه بر طلب تفقد از پدر، به به » یوسفا!«صورت  به

 دهد.حق شدن را به مخاطب انتقال می
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 آرد می که الحزنبیت شکستۀ بدین
 

 زنخدانش چه از دل یوسف نشان 
 

 

 )189:1390(حافظ، 

 اما عزیزیم و بود ام یوسفی هوس
 

 الحزنمبیت یعقوبی به افکند غمت 
 

 نشین شب چله در گذرگاه نسیمم همه
 

 مکاورد هدیه مگر بویی از آن پیرهن 
 

 )54:1388(منزوي،  

  

 نشان از چه زنخدان یوسف الحزنبیت حافظ

 بویی از پیرهن یوسفی الحزنمبیت منزوي

علاوه » الحزنبیت«شود. کنایۀ شکسته مستفاد میپنداري شاعر با یعقوبِ دلذاتاز فحواي بیت حافظ، هم 

گیري از غزل یکره و پیام شعر منزوي، وامبر غمکدة یعقوب، به خانۀ دلِ سوگوار شاعر، اشاره دارد. در پ

به » شکسته«و » بویی از پیرهن«به » نشانِ یوسف دل«شود. با این تفاوت که اضافۀ سمبلیک مذکور دیده می

 شده است. نشینی نشان داده انتظاري شاعر با چلهتغییر کرده است و چشم» یعقوب«

 شاعرانه مضامین و تصاویر با محوریت شاعر و پندیات.2-1-4
 با دل خونین لب خندان داشتن

 جام همچو بیاور خندان لب خونین دل با
 

 خروش اندر چنگ چو آیی رسد زخمی گرت نی 
 

 )193:1390(حافظ،  

 جام چو خندان کشان، می دست به پایینمی پر
 

 اندخندیده چرا خونین بادل ندانی تا 
 

 

 )45:1373فومنی، شیون( 

 وجود بزم در که خود تبخ به خندم قدح چون
 

 مرا میناي است زار دل خون از باده 
 

 )40:1390معیري، رهی(  
 

 چو جام لب خندان دل خونین حافظ

 چو جام خندان دل خونین شیون فومنی

 چون قدح خندم دل خون رهی معیري

علیلی لطیف نهفته در ساختار بیت حافظ، در تشبیه دل خونین و لب خندان به شراب و دهانۀ پیاله، حسن ت

ز آن » هاي زندگیبردباري در برابر دشواري«پیام  زخمۀ چنگ و آواي خروش،است که در تعامل با 

در فرم شعر شیون فومنی، واژگان و فنون بیانی بیت مذکور خواجه، چون دوسوي تشبیه، . شوددریافت می

بیت که براي افادة خبر و هشدار صورت  اند. تقدیم مسند در اینوجه شبه و ادات به استخدام شاعر درآمده

و متفاوت با تصویر غزلِ  ترگرفته است؛ سبب شده است؛ ضمن ایجاد حسن تعلیلی بدیع، تصویري گسترده

جاي خندة جام غزلِ  باشد و به جاي جام، قدح می به بهحافظ خلق شود. در پیکرة بیت رهی معیري، مشبه
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که در » بزم وجود«شده است. اضافۀ تشبیهی   خت خونین، ارائهحافظ، تصویري از خندة تلخ قدح بر ب

تنگی است؛ بیش از آنکه  و دل جاي شادي بزم، بیانگر اندوه به» دل زار خون«کنش با ترکیبِ شاعرانۀ 

 گرِ یأس و ناامیدي شاعر است.یادآورِ اندرز خواجه باشد، تداعی

 بودن اجتماع ضدین (دیو و فرشته)محال
 اضداد صحبت جاي نیست دل خلوت

 

 درآید فرشته رود بیرون چو دیو 
 

 )157:1390(حافظ،  

 اند بوده خانههم ازل، از فرشته و دیو
 

 نداشت؟ جا دو هر این دل کدام خلوت در 
 

 

 )451:1388منزوي،( 

 

 فرشته دیو خلوت دل حافظ

 فرشته دیو خلوت دل منزوي

 
، کاربرد »خانههم«، »ازل«ژگان بیت مذکور، افزودنِ کلمات گیري از وادر پیکرة شعر منزوي، ضمن وام

و پرسش بلاغی مصرع دوم، سبب شده است؛ که برخلاف شعر حافظ که سخن از رفتنِ » اند بوده«فعل 

آغاز ازل، ممکن باشد و پیامی متفاوت بابیت دلیل حضور در زمانِ بیاهریمن است؛ اجتماع دیو فرشته به

 انتقال دهد. خواجه را به مخاطب

 ناپایداري احوال روزگار
 سراي پرده چمنش در نزند زیرك مرغ

 

 دارد خزانی دنباله به که بهاري هر 
 

 )85:1390(حافظ،  

 نوشت شکوفه بر دهر خانۀ
 

 داشت خزانی پیِ ز بهاري هر 
 

 

 )110:1388منزوي،( 
 

 به دنباله خزان بهار حافظ
 ز پِی خزان بهار پروین

کاررفته است و رهنمودي است بر ناپایداري  به ثانویۀ هشدار بیت حافظ، جملۀ خبري بامعنايدر ساختار 

در  بندند؛ همچنان مرغ زیركزیرکان دل در یار و دولت ناپایدار نمی«از نظر خواجه،  احوال روزگار،

، ج 1367هی،(خرمشا» زندسازد و سراپرده نمیاش خزانی باشد آشیان نمیچمن هر بهاري که در دنباله

شود. با این تفاوت که به  در شعر پروین، تأثیرپذیري صریح از پیکره و پیام شعر خواجه دیده می). 1/515

  استفاده» شکوفه«جاي چمن از   و به» خانۀ دهر«سرایی مرغ در چمن، از اضافۀ تشبیهی  جاي تصویر پرده 

جاي اصطلاحِ   برگذشته دلالت دارد و به شده است. برخلاف اندرزِ حافظ که در زمان حال جریان دارد؛
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  به» پیِ«آرایی (ب) در جوارِ (بهار) بر غناي موسیقی شعر افزوده است؛ حرف اضافۀ  که با واج» دنبالهبه «

 کار رفته است.

 بودندل و خاموش چون خم خونین
 جوشم در می خم چون دل آتش از که من

 

 خاموشم و خورم می خون زده لب بر مهر 
 

 )233:1390(حافظ،  

 جوشم خم به می چون و سوزم مجمر به آتش چون که
 

 من آه کبوترهايِ دل، آشیانِ از پرند 
 

 )89:1379ثالث، اخوان(  

 ز درون بود خروشم، ولی از لب خموشم
 

 شنودي شکایتی نه شنیدي، حکایتی نه 
 

 )214:1390معیري، رهی(  

 در وصل بتان تمام تن آغوشیم
 

 !جوشیم در می خم چون کسان هجر وز 
 

 )68:1368(سهیلی،  

 

 خموش دل لب جوش خم می حافظ

  دل آه جوش خم می اخوان ثالث

 خموش درون لب خروش  رهی معیري

    جوش خم می سهیلی

وخروش و لب خاموش  گیري از تشبیه تمثیل و حسن تعلیل، درون پرجوشدر بیت فوق، خواجه با بهره

کار رفته   در مصرع اول شعر اخوان، همین مضمون واژگان بهه خمُ شراب مانند کرده است. خود را ب

است، لیکن تشبیه درونِ شاعر به آتشدان و آشیان و آه سوزناك به کبوتر، تصویري متفاوت به مخاطب 

شده   ر بیاندهد. در ساختار شعر رهی معیري، نامی از خمُ برده نشده است؛ فقط حالت درونی شاعارائه می

وخروش خواجه را به ذهن متبادر کند. در پیکرة شعر سهیلی،  تواند همانِ تصویر خمُِ در جوشاست که می

وخروش درون شاعر به خم می نمود دارد؛ ولی برخلاف بیت مذکور، از مهر سر خم و  تشبیه جوش

 خاموشی شاعر سخنی به میان نیامده است.

 دیده دریا کردن
 

 فکنم صحرا به صبر و مکن دریا دیده
 

 فکنم دریا به خویش دل کار، این اندر و 
 

 )239:1390حافظ،(  

 ندانی که را دلم است صفایی اشک از
 

 را ترم چشم نکنم دریا که نیست شب 
 

 

 )260:1372سهیلی،( 
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 دل خویش دریا کنم دیده حافظ

 دلم را دریا نکنم چشم سهیلی

است. در واژة ، کنایه از گریستن بسیار »دیده دریا کردن«ن اندوه شاعر دارد. بیت حافظ، اغراقی زیبا در بیا 

، »صبر به صحرا افکندن«توان دید. کنایۀ ایهام به دریاي واقعی را که در دیده ایجاد شده است، می» دریا«

کار رفته است.  ه منظور دل به دریا زدن و از جان گذشتن، ب ، به»به دریا افکندن«طاقتی شاعر و براي بیانِ بی

، »دیده«جاي  شود؛ با این تفاوت که به دیده می» دیده دریا کردن«در پیکرة شعر سهیلی، ترکیب شاعرانۀ 

 کار رفته است.  چشم به

 سخن، یادگار حیات شاعر
 حافظ سخن بگوي که بر صفحۀ جهان

 

 این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 
 

 )171:1390(حافظ،  

 پروین تو، از همواره تو گفتار
 

 در صفحۀ ایام یادگار است 
 

 )75:1377اعتصامی،(پروین   

 نبود درخور اربابِ فضل، گفتۀ من
 

 در این صحیفۀ ناچیز، یادگاري بود 
 

 )126(همان،  

 خواجه شیراز گوید با تو از بام سپهر
 

 گستر به عالم یادگار من توییکاي سخن 
 

 )204:1390(رهی معیري،  
  

 یادگار بر صفحه جهان سخن حافظ

 یادگار در صفحه ایام گفتار اعتصامیپروین

 یادگار ي ناچیزدر این صحیفه گفته اعتصامیپروین

 یادگار به عالم سخن رهی معیري

در بیت حافظ، سخن شاعر به نقشی تشبیه شده است که بر صفحۀ روزگار باقی خواهد ماند. از فحواي فعل 

و تناسب » صفحۀ جهان«شود. اضافۀ تشبیهی س شاعر و تشویق به سرایش، دریافت میامر، حدیث نف

به وحدت مضمون بیت افزوده است. در ساختار و مضمون ابیات پروین، (صفحه، نقش، قلم) معنایی واژگان 

جاي  ه و ب» گفته«و » گفتار«جاي سخن، واژة   شود. با این تفاوت که بهتأثیرپذیري از شعر خواجه دیده می

گیري کار رفته است. در شعر رهی معیري، وام  به» صحیفۀ ناچیز«و » صفحۀ روزگار«، »صفحۀ جهان«

جاي   به» عالم«خورد. کاربرد ترادف معنایی قول شاعرانه به چشم می صریح از بیت مزبور، ضمن نقل

 دهد.می، همان پیام مذکور را به مخاطب انتقال »شاعر«جاي   به» گسترسخن«و » جهان«
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 کاغذین جامه و دادخواهی
 فلک که بشویم خونابه به جامه کاغذین

 

 نکرد داد علم پاي به رهنمونیم 
 

 )98:1390(حافظ،  

 شعرم که پیش آن از یار، اي بده دادم
 

 تظلمّ به آید کاغذي پیرهن با 
 

 )363:1388منزوي،(  
 

 به خونابه شستن داد کاغذین جامه حافظ

 - داد اغذيپیرهن ک منزوي

رسم پیرهن کاغذي پوشیدن متظلمّ براي دادخواهی دارد. در تعبیر شاعرانۀ   اي بهشعر حافظ، اشاره 

، اوجِ اندوه و تظلمّ »سوي علمَِ داد عدم دلالت فلک به«و علتّ ادعایی » دل شستن کاغذین جامه به خون «

گیري از بیت مذکور نمود دارد. منزوي، وام شده است. در فرم و محتواي شعر  شاعر از بیداد روزگار، بیان

جاي شکوه از روزگار، از یار  خبري نیست و شاعر به » به خونابه شستن«با این تفاوت که از اغراقِ شاعرانۀ 

 مند است.خویش گله
 مضامین و تصاویر با محوریت شاعر و یار 2.1.4
 سفري بودن معشوق 

 ي ما جاي پري بودآن یار کز او خانه
 

 سر تا قدمش چون پري از عیب بري بود 
 

 دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش
 

 بیچاره ندانست که یارش سفري بود 
 

 )146:1390حافظ،(  

 دل را نه گمان بود که از مهر بري بود
 

 آن یار که ناگفته و ناگه سفري بود 
 

 جهانی داشت خبر و بود سفري یارم
 

 بود خبري بی خبرش من چون که خواجه جز، 
 

 )349:1388(منزوي،  
  

، موسیقی (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)در ساختار شعر منزوي، تأثیرپذیري از موسیقی بیرونی، وزن 

آرایی و تکرارِ واژه در ایجاد موسیقی درونیِ ابیات، از غزل مذکور حافظ دیده  ، واج(قافیه و ردیف)کناري 

در سفري «گیري از مضمون پنداري با خواجه شیراز وام ذات عر، همشود. علاوه بر این، در محتواي شمی

 توان دید.را می» بودن معشوق

 خال هندوي معشوق
 را ما دل آرد دست به شیرازي ترك آن اگر

 

 بخارا و سمرقند بخشم هندویش خال به 
 

 )3:1390(حافظ،  

 باك چه بخشیم جان نیست بخارا و سمرقند اگر
 

 ایم دیده خالی هندوي هم و تهیدستیم هم 
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 )76:1379ثالث، اخوان(  

 
 سمرقند و بخارا بخشم خال هندویش حافظ

اخوان 
 ثالث

 سمرقند و بخارا بخشیم هندوي خال

بیت فوق، از ابیات تأثیرگذار حافظ بر متأخرین است. ایجاد جملۀ شرط و پاسخ بلاغی اخوان در توصیف  

واي بیت مذکور است. با این تفاوت که در اغراقی شاعرانه، از خال هندوي معشوق، مرهون واژگان و محت

 گوید. فشانی خویش سخن می بازي و جان پاك

 بر آستان معشوق سرنهادن
 نهادن توان سر گر جانان آستان بر

 

 زد توان آسمان بر سربلندي گلبانگ 
 

 )105:1390(حافظ،  

 ام سرنهاده شما لطف آستان بر
 

 شود آسمان این ستارة من چشم تا 
 

 )417:1388(بهبهانی،  

 
داند. مصرع دوم، در در بیت فوق، حافظ، سربلندي عاشق را مشروط به سرنهادن بر آستان محبوب می

در شعر سیمین، فرم و مفهوم، مرهون بیت مذکور است. با این جواب شرط مصرع اول سروده شده است. 

آستانِ «جاي   ب شرط مصرع اول است. بهتفاوت که مخاطب شاعر، محبوب است. مصرع دوم، جوا

» چشم«اي میان ، مقایسه»گلبانگ سربلندي زدن«جاي کنایۀ  و به » آستانِ لطف«ي تشبیهی ، اضافه»جانان

 صورت گرفته است.» ستارة آسمان«شاعر و 

 آرایینیاز از مشاطهحسن خداداد معشوق، بی
 بخت حجلۀ و است خداداده حسن که را تو

 

 بیاراید؟ ات مشاطه که است حاجت چه 
 

 )155:1390(حافظ،  

 نیست نیازي را او گان¬مشاطه آرایی هفت به
 

 آید می مادرزاد حسن با من، شهرآشوب که 
 

 )223:1388منزوي،(  

 
 بیاراید؟ مشاطه چه حاجت است؟ حسن خداداد حافظ

 آراییهفت گانمشاطه نیاز نیست حسنِ مادرزاد منزوي

توان دریافت. شاعر حسنِ سش بلاغی بیت، تعظیم و شگفتی شاعر از زیبایی معشوق را میاز فحواي پر

داند. در شعر منزوي، تأثیرپذیري از پیکره و پیام غزل نیاز از آرایش مشاطه میخداداد معشوق را بی
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کار رفته   به» حسنِ مادرزاد«، »حسن خداداد«جاي ترکیب وصفی   مذکور نمود دارد. با این تفاوت که به

 است.

 مانندکردن زلف به قصه
 جانان اندرخم خم زلف شکن شرح

 

 است دراز قصه این که کرد نتوان کوته 
 

 )29:1390(حافظ،  

 است دراز که زلفی قصۀ مکن کوتاه
 

 باد خم طرة آن اندازة به تو عمر 
 

 )71:1373فومنی، شیون(  
 

 کوته نتوان کرد قصۀ دراز زلف شکن حافظ

 کوتاه مکن قصه زلف دراز طرة خم فومنیشیون 

اي بلند مانند شده است؛ هر خمِ طرة آن در بیت حافظ، گیسوي بلند یار ضمن تشبیه حسی به عقلی، به قصه

نشینی بیت،  توان آن را کوته و مختصر کرد. در محور همشرح عشقی را در خود نهان کرده است؛ و نمی

تناسب معنایی بیت یاري  ، به(زلف، شکن، خم)، (شرح، قصه)نظیر واژگان مراعات (کوتاه، دراز)، تضاد کلمات 

شود. با این تفاوت رسانده است. در پیکره و پیام شعر شیون فومنی، تأثیرپذیري از بیت مذکور، دیده می

کار   به» طرة خم«، »شکن«جاي   که برخلاف زبان توصیفی غزلِ خواجه، معشوق، مخاطب شاعر است. به

سازي مضمون شعر ت؛ و فعل نهی در معناي ثانویۀ تحذیر و فعل دعایی مصرع دوم، به برجستهرفته اس

 افزوده است.

 بهار حسن معشوق
 خوش چمنی است عارضت، خاصه که در بهار حسن

 

 

 

 تو سراي سخن مرغ شد کلام خوش حافظ
 

)284:1390(حافظ،   
 

 حسنت بهار در و گل تو اي
 

 تعشق »يسراسخن« مرغ دل، 
 

)52:1388(منزوي،    
 

 کلام حافظ خوش سراي تو مرغِ سخن بهار حسن حافظ

 دل سراي عشقت مرغِ سخن بهار حسنت منزوي

-زار و شاعر به بلبل سخن، تشبیه رخسار یار به سبزه(چمن، بهار، مرغ)در بیت فوق، آرایۀ تناسب در واژگان  

، به زیبایی موسیقی (خوش)تکرار مصوت بلند (ا) واژة شده است.   سراي، در انسجام شبکۀ تداعی مؤثر واقع
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وجود » سرامرغ سخن«و » بهار حسن«گیري از واژگان درونی بیت افزوده است. در فرم شعر منزوي، وام

 و بلبل است.  به گلدلِ شاعر وجود معشوق و مشبه دارد، ولی برخلاف غزل مزبور، مشبه
 مضامین محوري شعر حافظ در شعر نو 2.2

هاي نوگراي شعر معاصر، چه از نوع سپید، نیمایی، چهارپاره و چه از نوع شعر گفتار و  در تمامی جریان

لاي اشعارش بارها از حافظ سخن توان تأثیر غزلیات حافظ را شاهد بود. شاعر معاصر در لابهحجم، می

سالگی با حافظ آشنا بودم/  در چهارده«گفته است. او را ستایش کرده است و از دیوان او تفألی زده است.

هایش/ امروز بالشی است و باغ غزل سوختم میان کوچهوار میکردمش/ دیوانهآن روزها که درك نمی

ها که سر به  شب« اش با حافظ است.هاي شاعرانه. در زیستن و گریستن)520:1399(رحمانی،» گاه تفألیگه

شکوفد زیباتر از بهشت /شیراز غ آفتاب/ شیراز میهاي رنگین در بادامن حافظ روم به خواب/ در خواب

گیري هایش وامهاي خواجه در سرودهاز باورها و اندیشه )384:1380(مشیري،» تر از شرابدرخشد روشنمی

هاي عالمی دیگر/ به شود طالع/ در جادة جادوي ابریشم/ دروازهشهري که آن سوي شقایق می«کند. می

. )472الف:1376کدکنی،(شفیعی» کرد/ نزدیک است آدم که حافظ آرزو می روي آدمی دیگر/ آن عالم و

هاي نوگراي شعر معاصر شاهد توان در فرم و ساختار جریانبازتاب اندیشه و زبان غزلیات خواجه را می

بود. شاعر نوگرا برخلاف شاعر سنتی، چندان در بند انتقال مفاهیم غزلیات خواجه نیست. در بسیاري موارد 

آفریند. در مواردي چند به نقد خواجه و رد و گیري از مضامین غزلیات حافظ تصویري جدید میبهرهبا 

کند. در هاي او را شرح و تأویل میپردازد و گاه ضمن حدیث نفس خویش، اندیشه انکار نظرات او می

غزلیات خواجه  هایی چند، به چگونگی تأثیرپذیري شعر نو از مضامین محوريذیل، با ارائۀ شاهد مثال

 پرداخته خواهد شد.

 مضامین و تصاویر با محوریت آسمان و متعلقات آن. 2-2-1
 مزرع سبز فلک

 نو مه داس و دیدم فلک سبز مزرع
 

 درو هنگام و آمد خویش کشته از یادم 
 

)281:1388(منزوي،    

نگام درو حاصل دود در مزرعۀ سبز فلک جاري است/ تیغۀ نقره داس مه نو زنگاري است/ و آنچه ه

 ).1/506، ج 1380(مشیري،ماست/ لعنت و نفرت و بیزاري است 

 داس مه نو مه نو فلک مزرع سبز حافظ

 تیغۀ نقره داسِ مه نو مه نو فلک مزرعۀ سبز مشیري

کرات توصیف فلک، یا همان سپهر و آسمان، بارنگ سبز است. در بیت حافظ، فلک  در ادبیات فارسی، به

و تناسب با » داس مه نو«و » مزرع سبز فلک«کارگیري تشبیهاتی چون  بیه شده است. بهبه مزرعی سبز تش
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گر اندیشۀ کشتگر و کشتزار است. در ساختار شعر مشیري، همان تشبیهات غزل حافظ تداعی» کشته، درو«

ست. افزودن شده ا  استفاده» مزرعه«تر اي امروزياز واژه» مزرع«جاي   شود؛ با این تفاوت که بهدیده می

دارد؛ که با ترکیب اضافی » داسِ مه نو«سازي بیشتري نسبت به ، برجسته»داسِ مه نو«به » تیغۀ زنگاري«

 تر به مخاطب انتقال داده است.، در نهایت همان تصاویر شعري را با بیانی تلخ»هنگام درو«

 صبح کاذب
 نفست از زاید خورشید که کوش صدق به

 

 نخست صبح تگش روي سیه دروغ از که 
 

)21:1390(حافظ،    

ها  حکم پیشۀ نو، جامه و میش صبحدمان/ به  در گرگ  و ماه نخشب بر ماه راستین خندید /و دزد و چوپان،

 .)597:1399(نادرپور،رو نگشت صبح نخست  بدل کردند/ و از دروغ، سیه

شود. به هی شب میصبح نخست، روشنایی اندك آسمان قبل از دمیدن صبح صادق است که مغلوب سیا

نامند. از محتواي بیت حافظ، پیام اخلاقی همین سبب در بیان عامه، آن را صبح دروغین یا صبح کاذب می

، (خورشید، صبح)و تناسب (صدق، دروغ) شود. آرایۀ تضاد واژگان سرانجام ناراستی رسوایی است، مستفاد می

گیري از مصرع دوم بیت . در پیکرة شعر نادرپور، وامبه زیبایی حسن تعلیل و پیام شاعرانۀ بیت افزوده است

کار رفته است. شاعر با افزودن حرف نفی، پیامی متفاوت با پیام   منظور نقد ناراستی روزگار به مذکور، به

 دهد.غزل خواجه را به مخاطب انتقال می

 مضامین و تصاویر با محوریت باورها و اعتقادات عامه .2-2-2
 پاي نهادن اختر بر تارك هفت

 پاي اختر هفت تارك بر و سر زیر خشت
 

 جاهی صاحب منصب و نگر قدرت دست 
 

)346:1390(حافظ،    

خشت زیر سر و بر تارك «خوشا دولت پایندة این بندة عشق،/ که همه عمر بود بر سر او فرّ هماي/  اي

 .)2/1172، ج 1380(مشیري،» اختر پاي هفت

کار برده  و قرب منزلت درویشی به   را براي بیان ارجپاي بر تارك اختر)  (خشت زیر سر،خواجه آرایۀ تضاد 

کار رفته   گیري از ساختار و مفهوم بیت مذکور، براي ستایش مقام حافظ به است. در شعر مشیري، وام

 است.

 نماز شام غریبان
 آغازم گریه چو غریبان شام نماز

 

 پردازم قصه غریبانه هاي مویه به 
 

)228:1390(حافظ،    
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و آنکه نامش بر خاتم نبوت بود  ها برخاست /نماز شام غریبان به گریه انجامید/ شبی که زلزله آمد، چه فتنه

. این اندوه شام غریبان، امروزه در فرهنگ سرزمین )597:1399(نادرپور،/ چو ماه کنعان در چاه نابکاران رفت 

ي اولین شبِ دفن متوفی و شب یازدهم محرم، از کارگیري اصطلاح شام غریبان برا شود. بهما دیده می

ي شام جاي آغاز گریه هاي پیش است. در شعر نادرپور، بهمانده از قرن هاي بارز این فرهنگ باقیمصداق

 شود.غریبان، انجامیدن و پایان آن دیده می

 بودن قضاي آسمانیمحتوم
 شد نخواهد بیرون سر ز چشمان سیه مهر مرا

 

 شد نخواهد دیگرگون و این ستا آسمان قضاي 
 

)112:1390(حافظ،    

 گوید / قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد؟/قضاي آسمانی نیست که می
 )42:1389(مصدق،                                                                                                                

اي از گرایش جبرگرایی خواجه است و حسن تعلیلی بر عاشقی این شاعر رند دارد. در فرم لوهبیت فوق، ج

شود. با این تفاوت که شاعر با ایجاد جملۀ گیري از مصرع دوم بیت مذکور دیده میشعر مصدق، وام

علام پرسشی و پاسخ به آن، اندیشۀ جبرگرایی خواجه را به چالش کشیده است و نظر مخالف خود را ا

 کرده است.

 مضامین و تصاویر با محوریت داستانی (تلمیحات) .2-2-3
 داستان آدم

 زدند میخانه در ملائک که دیدم دوش
 

 زدند پیمانه به و بسرشتند آدم گل 
 

)124:1390(حافظ،    

کی هوا/ ملائهو، بیگشتیم/ دیدیم، یکشده می لاي خُرد و ریزهاي همین زندگی/ پیِِ آن واژة گم لابه

-یکی کتاب خانه نشستند/ خودشان هم...خلاص!/ یکی آشنا آمدند/ درِ میخانه زدند/ کنارِ کوچه و خلوت

 ).669:1385(صالحی،هاي ممنوعۀ ما را برداشتند / با خود به آسمان بردند 

 در میخانه زدند ملائک دیدم حافظ

 در میخانه زدند ملائکی آشنا دیدیم صالحی

اي به زمان ازل و خلقت آدم دارد. کاربرد لسۀ عارفانۀ حافظ است و اشارهدر این بیت، سخن از خ 

، شراب عشق را با خمیرة وجود آدمی تواند توصیفی از میخانۀ عشق الهی باشد که در آنمی» میخانه«

طور صریح از این بیت، تأثیر پذیرفته، ولی برخلاف شعر حافظ،  اند. ساختار شعر صالحی، بهآغشته کرده

هاي زندگی، کوچه و  لاي درگیرياز خلقت آدم نیست، بلکه سخن از عشق است. عشقی که لابه سخن

شده است، اما ملائکی آشنا با حضورِ ناگهانی خود، آن را به خاطر   هاي ممنوعه گمخانه، در کتاب خلوت
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خود به آسمان  اش را باشدهاند. همان ملائک دیوان خواجه در میخانه را زدند و عشقِ گمشاعر آورده

 بردند.
 بود جایم برین فردوس و بودم ملک من

 

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم 
 

)216:1390(حافظ،    

اي نفروخت /حدیث آدم و فردوس را کجا دانست/ فداي نرگس شهلاي  هر آنکه ملک جهان را به بوسه

 .)264:1399(نادرپور، نیم مست تو باد/ هر آنچه عقل تهیدست، پربها دانست

 آباددیر خراب آدم فردوس برین ملک حافظ

 جهان آدم فردوس - نادرپور

حدیث آدم و «تغییر کرده است. » ملک جهان«به » آباددیر خراب«در پیکرة شعر نادرپور، اصطلاح 

شود. برخلاف روایت ، با هدف توصیف چهرة معشوق و ناتوانی عقل در راه عشق، دیده می»فردوس

 جه، بیانِ شعر عاشقانه و توصیفی است.عارفانۀ خوا

 خضر و ظلمات
 کو راهی خضر است ظلمات بر گذار

 

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم 
 

)88:1390(حافظ،    
 را زندگانی آب ظلمات بر گذار

 

 ببرد ما آب محرومی کآتش مباد 
 

 )495الف:1376کدکنی،(شفیعی  
                                                                              

 آب خضر گذار بر ظلمات حافظ

-شفیعی

 کدکنی
 آب خضر گذار بر ظلمات

 

خضر در متون «شود.در شعر حافظ، علاوه بر یأس و اندوه شاعر، طلب رهنمایی راه از خضر دیده می 

کدکنی، تأثیرپذیري شعر شفیعی . در)77:1385(حیدري،» عرفانی، نقش ولایت، راهنمایی و دستگیري دارد

آب «، اسطورة »آب«جاي ایهام   توان دید؛ با این تفاوت که بهاز صورت و محتواي بیت مذکور را می

 کار رفته است.  جاي جملۀ پرسشی، جملۀ خبري بامعناي ثانویۀ آگاهی به  و به» زندگانی

 مضامین و تصاویر با محوریت شاعر و پندیات شاعرانه. 2-2-4
 دل خونین لب خندان داشتن با

 بود جایم برین فردوس و بودم ملک من
 

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم 
 

)216:1390(حافظ،    
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 بیاور همچو جام          نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش  خندان لب خونین با دل
 )193:1390(حافظ،                                                                                                                  

سان غنچه پرخون داشت، اما لب چو گل خندان/ من شگفتی  ها، به قول حضرت شاعر/ دل به لیک با غم

دارم/ زان که هرچند آزمودم بیشتر او را،/ هر چه ابعاد گمانه پیش بردم، بیش  خویش را پنهان نمی

 .)203:1390اخوان ثالث،(تر او را  بیشتر دیدم توانگر، همچنان درویش گستردم،/
 بود جایم برین فردوس و بودم ملک من

 

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم 
 

)216:1390(حافظ،    
 بپسندي خندان لب خونین بادل گر

 

 است سعید ایام، که جام این بزن من با 
 

)2/1065، ج 1380(مشیري،    

 

که » میرفخرا«در توصیف شخصیت  در حیاط کوچک پاییز در زندانی از اخوان، از شعر روایی در بیت

، »به قول حضرت شاعر«انسانی صبور وارسته است و در اوج اندوه و غم، لبخند به لب دارد. کاربرد عبارت 

شاعر وام  زند. مشبه، وجه شبه و ادات تشبیه از بیت حضرتگریزي عامدانه به بیت مذکور خواجه می

به از جامِ شراب به غنچه و گل تغییر کرده است. در صورت و محتواي شعر مشیري شده، ولی مشبه  گرفته

و پاسخ آن در » ادات شرط«گیري از چیدمانِ ساختار و تعابیر بیت حافظ به صورتی دیگر نمود دارد. بهره

باشی که نتیجۀ ر شاعر مواجه شویم. خوشجاي فنون بیانی با انگیزة گفتا مصرع بعدي، سبب شده است؛ به

 نوعی یادآور پیامِ غزل حافظ است. ها بر خویش است، بههموارکردن دشواري

 به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا بودن
 شنوينمی سخن ور کس ز مجوي وفا

 

 باشمی کیمیا و سیمرغ طالب هرزه به 
 

)185:1390(حافظ،    
 آسمان زیر نشد یافت هیچ و جستیم

 

 شادمان خردمند و کیمیا و سیمرغ 
 

)308، ب:1376کدکنی،(شفیعی    

                                                                                                                 

فا جستن، چون اي از قحط وفاي زمانه است. از نظر شاعر، واي از نهی و ارشاد و شکوهبیت حافظ، آمیزه

کدکنی، پاسخی بلاغی به بیت نیافتنی است. شعر شفیعی پیِ سیمرغ و کیمیا بودن، امري بیهوده و دست

مذکور است. با این تفاوت که شاعر، انسان خردمند را چون سیمرغ و کیمیا، دور از دسترس و نایافتنی 

 شمارد.می
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 دیده دریا کردن
 فکنم صحرا به صبر و کنم دریا دیده

 

 فکنم دریا به خویش دل کار، این اندر و 
 

  ( 239:1390حافظ، ) 

دیدي؟!/ دیدي چه ساده از شب و ستاره/ سخن گفتیم؟!/ دیدي چراغ معرکه تا صبح نپایید!/ حالا دیده 

 )59:1385(صالحی،بیار/ و دریا ببار...!

 هنوز نبردم ره دلی در وگر
 

 کنم دریا دیده اگر هست روا 
 

)2/1543، ج 1380(مشیري،    

دیده بیار و «توان مضمونِ بیت مذکور را به طریقی متفاوت دید. کاربرد فعل امري در سرودة صالحی، می

به جوابِ شرط، » روا هست«، بر یأس عاطفی شعر افزوده است. در ساختار شعر مشیري، افزودن »دریا ببار!

 ته است.باکانۀ غزل خواجه، از بار غنایی شعر کاسبرخلاف اغراق بی

 جامه به خونابه شستنکاغذین
 فلک که بشویم خونابه به جامه کاغذین

 

 نکرد داد علم پاي به رهنمونیم 
 

  ( 98:1390حافظ، ) 

 
آغشته به » يکاغذین جامه«به سر،/» سلطنت فقر«چون سلیمانِ جهان است، ولی باد به دست!/ تاجی از 

 .)2/1173، ج 1380(مشیري،»!خرابات رود خرده مگیر گر ز مسجد به«ي صحبت پیر،/خونش در بر،/ تشنه
به «جاي تعبیر  گیري شاعرانه از ابیات غزل خواجه به غناي شعر، افزوده است. بهوام ،در ساختار شعر مشیري

 شود.جاي فعل مضارع، فعل گذشته دیده می و به» آغشته به خون بودن«، اصطلاح »خونابه شستن
 محوریت شاعر و یار مضامین و تصاویر با. 2-2-5

 بقاي عشق معشوق
 کارافتاده دل بر جهان دو کردم عرضه

 

 نکرد داد علم پاي به رهنمونیم 
 

 

 ( 98:1390حافظ، ) 
 گفتید حافظ و تو محبت، باد جاودان

 

 بینم »فانی همه باقی، تو عشق از جز به« 
 

)385:1376اخوان ثالث،(    

 جنون جمشید جام در را آفاق ام جسته
 

 یافتم گمانی را باقی تو عشق جز چه ره 
 

 )50:1376کدکنی،الف(شفیعی  

                                                                                           
 همه فانی باقی جز از عشق تو به حافظ

 همه فانی باقی جز از عشق تو به اخوان ثالث

 - باقی شق توهر چه جز ع کدکنیشفیعی
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در این بیت، دل دنیادیدة خواجه به محکی تشبیه شده است که از تمامی موهبات خلقت، بقا و جاودانگی  

قول شاعرانه و تأثیرپذیري صریح از  داند. در شعر اخوان ثالث، ضمن نقلرا در محبت و عشق محبوب می

کدکنی، سخن از حاصل در شعر شفیعی شود.دیده می» دانست«جاي  به» دیدم«بیت فوق، جایگزینی فعل 

کارگیري وجوي شاعر است. پیکره و پیام مصرع دوم، مرهون غزلِ مذکور است. با این تفاوت که بهجست

 ، بیانگر تردید در ناپایداري دیگر عناصر خلقت است.»فانی«جاي   به» گمانی«

 معشوق سرو قامت شاعر
 کنید سرو ز ما تابوت واقعه روز  به

 

 بلندبالایی داغ به رویم می که 

  ( 349:1390حافظ، ) 

روز واقعه/ تابوت من طواف دهید  کرد/ بهبه طوف قامت آن سرو/ که سروِ باغِ ارم را ز خود خجل می
 ).589:1389(مصدق،

و روز واقعه بیانی از روز مرگ بوده است. در ایهامِ واژة » مرگ«مجازاً تعبیري از » واقعه«در فرهنگ قدما،  

توان دید. ساختار و مضمون شعر اي از معشوق بلندبالاي شاعر را می، علاوه بر درخت سرو، استعاره»وسر«

جاي ساختن تابوت، از طواف تابوت   مصدق، مرهون تصاویر بیت مذکور است؛ با این تفاوت که به

 گوید.خویش سخن می

 

 . نمودارهاي بسامد مضامین محوري شعر حافظ در شعر معاصر3

 



                                                                             ش. هـ 1400 پاییز ،3  شمارة ،دوم سال یدورة عراق یپژوهشنامۀ متون ادب                                                    79    

 
 

 . نتیجه4
هاي شعر معاصر هرکدام به نحوي متأثر از غزلیات حافظ است. چگونگی این تأثیر و تأثر با توجه به جریان

گیري در شعر سنتی در ساختار و هایی دارد. این واماغراض و بیان شاعرانه در شعر سنتی و نو تفاوت

نگرد؛ حافظ به زندگی و اجتماع می کرّات از دریچۀ نگاه شود. شاعر سنتی بهمحتواي ابیات دیده می

 گیريفراخورِ حال و مقال شاعرانۀ خویش از گنجینۀ موسیقی واژگان غزلیاتش در ساختار شعر خود، وام

هاي بدیع، با تأثیر از اندیشه و زبان خواجه، به بیان و حسن تعلیل هاي مکررّ شاعرانهقولنقل کند. درمی

پردازد و گاه در توصیف و روز خویش با خواجۀ شیراز می  و مقایسۀ حال پنداريذاتتأثرات روحی، هم

کوشد، مضامین  کند. شاعر سنتی میگیري میمعشوق خویش از استعارات و کنایات خاص غزلیات او وام

هاي هاي شاعرانۀ غنایی یا اجتماعی خویش و آموزهو محتواي غزلیات خواجه را در خدمت پیام

 ها و فنون بلاغی، به نیکوترین منظر به مخاطب انتقال دهد.ه کار گیرد و با استخدام آرایهاخلاقی ب ـ تعلیمی

کند. به لحاظ گیري میشاعر نوگرا بیشتر در محور فرم و صورت از واژگان و مضامین غزلیات خواجه بهره

دهد و گاه انتقال می تفاوت قوالب شعر نو با غزل، در اغلب موارد پیام موجز خواجه را با اطناب به مخاطب

آفریند. شاعر نوگرا در بیشتر با ایجاد تغییري اندك در فنون بدیعی و بیانی ابیات، تصویري جدید می

کاهد؛ گاه در انتقادي شاعرانه مخالفت خویش با اندیشۀ موارد، از بار غنایی مضامین غزلیات خواجه می

شد و گاه با دیگرگونه کردن مضامین شعري او به کحافظ را بیان کرده و باور داشت او را به چالش می

شدة شعر حافظ در شعر معاصر، پردازد. در میان مضامین محوري بازآفرینیانتقاد از شرایط اجتماع می

-به چشم می» آسمان و متعلقات آن«و کمترین بسامد در » شاعر و پندیات شاعرانه«بیشترین کاربرد در 

توان گفت که در ي شیراز بر شعر معاصر است. میهاي خواجهو باورداشتخورد که نمایانگر تأثیر نصایح 

 از عوامل ماندگاري غزلیات این شاعر رند، بر ذهن و زبان عامه است. ها، همین تأثیرپذیريطول قرن
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